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بدهی 1400 میلیارد دلاری 
کشورهای در حال‌ توسعه

بانــک جهانی اعــام کــرد که میــزان بدهــی خارجی 
کشــورهای در حال ‌توســعه در ســال ۲۰۲۳ بــه رکورد 
بی‌ســابقه 1.4  هــزار میلیــارد دلار رســیده اســت. بر 
اســاس آخرین گزارش بدهی بین‌المللی بانک جهانی، 
پرداخت‌های بهره فقط توســط کشــورهای کم‌درآمد به 
رکورد ۳۴٫۶ میلیارد دلار در ســال ۲۰۲۳ رسیده که در 
دهه گذشــته چهار برابر شده اســت. با احتساب اصل 
بدهی، این ۷۸ کشــور که از فقیرترین کشورهای جهان 
هستند، سالانه ۹۶٫۲ میلیارد دلار برای تأمین مجموع 

۱٫۱ هزار میلیارد دلار بدهی خود را پرداخت می‌کنند. 
این کشورها که واجد شرایط وام گرفتن از انجمن توسعه 
بین‌المللی بانک جهانی بوده‌اند، در سال ۲۰۲۳ رکورد 
۹۶٫۲ میلیارد دلار بهره پرداخت کرده‌اند. حتی با وجود 
اینکــه بازپرداخت اصل بدهی نزدیک به هشــت درصد 
کاهش یافت و به ۶۱٫۶ میلیارد دلار رســید، هزینه بهره 
آن‌ها در ســال ۲۰۲۳ به بالاترین رقم تاریخ یعنی چهار 
برابر مقدار یک دهه قبل، برابر ۳۴٫۶ میلیارد دلار رسید.

به گفته ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، 
نکته نگران‌کننده‌تر این است که وام‌دهندگان خصوصی 
تقریباً ۱۳ میلیارد دلار بیشتر از پرداخت‌های مالی جدید 
از این کشورها در دو سال گذشته دریافت کرده‌اند. این 
فشــار، ســرمایه‌ها را از ســرمایه‌گذاری‌های ضروری در 
داخل، در حوزه‌هایی از سلامت عمومی گرفته تا تغییرات 

آب و هوایی منحرف می‌کند.
آخرین هشدار بانک جهانی، دوره‌ای از فشار فزاینده بر 
امور مالی کشــورهای فقیر پس از آغاز کرونا را پوشــش 
می‌دهد که هزینه‌های بالاتر و سپس افزایش نرخ بهره در 
سراسر جهان، هزینه‌های بدهی را به‌شدت افزایش داد. 
کشورهایی از جمله سریلانکا و زامبیا از زمان همه‌گیری 
نکول بدهی کرده‌اند. کشورهای دیگر مانند پاکستان و 
کنیا در لبه پرتگاه قــرار گرفتند و تلاش‌های بین‌المللی 
برای توافق بر ســر راه‌حلی گســترده‌تر، مانند رهایی از 

وام‌های خصوصی نیز همچنان با مشکل مواجه است.
گیل به بلومبرگ می‌گوید: »فقیرترین کشورهایی که با 
مشــکل بدهی مواجه هســتند، اگر می‌خواهند هدفی 
برای رفاه پایدار داشته باشند، نیاز به کاهش بدهی دارند. 
وام‌دهندگان خصوصی که به کشــورهای فقیر وام‌های 
پرمخاطره و با بهره بالا می‌دهند، باید سهم عادلانه‌ای از 

هزینه‌ها را در صورت نکول بدهی، متقبل شوند.«
برای همه کشورهای در حال‌ توسعه، از جمله اقتصادهای 
عظیم و باثبات مانند چین و هنــد، کل پرداخت بدهی 
در ســال گذشــته به ۱٫۴ هزار میلیارد دلار، شامل بهره 
۴۰۶ میلیارد دلاری رسیده اســت. گیل نوشت که این 
نشان‌دهنده یک سیســتم تأمین مالی ناکارآمد است و 
این ایده که یک دهه پیش مبنی بر سرازیر شدن سرمایه 
خصوصی به کشورها برای توسعه سریع مطرح شد، یک 

فانتزی محض است.
حکم گیــل در حالــی صادر می‌شــود که رئیــس بانک 
جهانی، آجی بانگا انگیزه ســرمایه‌گذاری بیشتر بخش 
خصوصی برای توسعه در کنار وام‌دهندگان چندجانبه را 
یکی از اولویت‌های اصلی خود قرار داده است. این بانک 
همچنین با همکاری صندوق بین‌المللی پول، در تلاش 
است کشــورهایی را که دچار مشــکل بدهی هستند به 
سمت سیاست‌هایی هدایت کند که باعث تقویت مالی و 

کاهش هزینه‌های استقراض آن‌ها شود.
بسیاری از کشــورها در سال‌های قبل از شــیوع کرونا، 
زمانی که نرخ‌هــای بهره پاییــن بود، دچار انباشــتگی 
وام‌های ســنگین، به‌ویژه از ســوی چین و وام‌دهندگان 
خصوصی دیگر شدند. مشــکلات زمانی تشدید شد که 
همه‌گیری، دولت‌ها را به ســمت هزینه‌های اضطراری 
سوق داد و ســپس نرخ‌های بهره برای مبارزه با تورم پس 
از کووید افزایش یافت. عواقب این روند همچنان ادامه 
 S&P  دارد. گزارشی از سوی شرکت رتبه‌بندی اعتباری
Global در ماه اکتبر پیش‌بینی کرد که در ۱۰ سال آینده، 
دولت‌ها نسبت به گذشته بیشتر از همیشه در بازپرداخت 
بدهی‌هــای ارز خارجی خود نکــول )عــدم توانایی در 

بازپرداخت( خواهند کرد.
فرار سرمایه خصوصی از بازارهای نوظهور در سال جاری 
ادامه یافته اســت. بر اســاس داده‌های بانــک آمریکا، 
سرمایه‌گذارانی که از ارزهای ســخت مانند دلار یا یورو 
اســتفاده می‌کنند، پس از برداشــت تقریباً ۲۳ میلیارد 
دلاری در ســال گذشــته، تقریباً ۱۳٫۶ میلیــارد دلار از 
صندوق‌های بدهــی بازارهای نوظهور در ســال ۲۰۲۴ 

برداشت کرده‌اند.
بزرگ‌ترین خطرات متوجه ۷۸ کشــور فقیری اســت که 
بانک جهانی آن‌ها را به‌عنوان کشــورهای واجد شرایط 
برای دریافت کمک‌هــای مالی و کم‌بهره یــا بدون بهره 
از صندوق انجمن توســعه بین‌المللی معرفی می‌کند. 
گیل بر این باور اســت که بســیاری از این کشــورها، با 
بحران پرداخت بدهی متاستازشونده‌ای مواجه هستند 
که همچنان به‌اشــتباه به‌عنوان یک مشــکل نقدینگی 

تشخیص داده می‌شود.

بسیاری از ما بیکاری را به ســادگی نداشتن شغل تعریف 
می‌کنیم اما آیا این تعریف می‌تواند تمامی ابعاد مسئله را 
پوشش دهد؟ در نگاه عمیق‌تر، بیکاری شامل پیچیدگی‌ها 
و تناقضاتی است که در آمارها و روش‌های تحلیل نمایان 
نمی‌شود. از اختلافات در تعریف نیروی کار گرفته تا نقش 
تحولاتی چــون دیجیتالی‌شــدن و اتوماســیون، تصویر 
بیکاری دیگر محــدود به عدد نیســت و نمی‌تــوان آن را 
به آمار تقلیل داد. شــوک اقتصادی ناشــی از همه‌گیری 
کرونــا نیز این تحولات را ســرعت بخشــید و بســیاری از 
روندهای کاری را متحول کرد. تغییراتی مانند افزایش کار 
از راه دور و جایگزینی نیروی انسانی با فناوری‌های نوین، 
چشــم‌انداز جدیدی از بازار کار را ترســیم کرده است. در 
سایه تحولات اخیر مفاهیم »اشــتغال« و »بیکاری« علاوه 
بر پیامدهای اقتصادی، اثراتی عمیق بــر بافت اجتماع و 
سیاست‌گذاری‌ها دارد. از کاهش درآمدهای مالیاتی گرفته 
تا افزایش فشار بر سیســتم‌های حمایتی، پدیده بیکاری 
چالشــی اســت که ابعاد آن فراتر از آن چیزی است که در 
آمارهای رسمی منعکس می‌شود. این متن با بررسی ابعاد 
مختلف این مفاهیم، نگاهی به تحولاتی دارد که بازار کار 
جهانی را دگرگون کرده و همچنان به تعریف ما از شغل و 

بیکاری شکل می‌دهد.

معنای بیکار بودن چیست؟ این ســؤالی است که پاسخ به آن 
حداقل به‌صورت ســطحی آسان به‌نظر می‌رســد. شاید بتوان 
گفت ناتوانی در پرداخت هزینه اجاره بها، تحصیل یا مراجعه به 
پزشک، تأمین مخارج زندگی خود و خانواده از معانی بیکار بودن 
است. همه ما می‌دانیم که بیکاری پیامدهای منفی زیادی دارد. 
با این حال، تبدیل وضعیت هر فرد به داده‌ها و تبدیل آن داده‌ها 
به سیاســت‌هایی که می‌تواند وضعیت میلیون‌ها فرد بیکار را 
بهبود بخشد، کار بسیار دشواری است. کارشناسان در این‌باره 
توافق دارند که نرخ بیکاری نشان‌دهنده درصد نیروی کار بدون 
شغل اســت و بیکاری بالا می‌تواند رشد و انسجام اجتماعی را 
تهدید کند، آن‌ها اغلب در مورد بهترین روش برای تعیین کمیت 
بیکاری دچار اختلاف نظر هســتند؛ زیرا روش‌های متعددی 

برای ارزیابی تفاوت‌های ظریف بازار کار وجود دارد.
نرخ رسمی بیکاری با تقسیم تعداد افراد بدون شغل بر مجموع 
نیروی کار تعیین می‌شود. مسئله از آنجایی شروع می‌شود که 
دقیقاً بدانیم چه کسی بخشــی از نیروی کار است و چه کسی 
نیست. خود افراد مورد نظر اغلب نمی‌توانند بگویند که آیا باید 

خود را شاغل بدانند یا بیکار.
به‌عنوان مثال، شخصی را در نظر بگیرید که یک شغل تمام‌وقت 
با پرداخت مناســب را از دســت می‌دهــد و به یــک موقعیت 
شغلی پاره‌وقت وارد می‌شود؛ شــغلی که در آن تنها بخشی از 
حقوق قبلی خود را دریافت می‌کند. در این وضعیت حتی اگر 
شخص به دنبال کار پاره‌وقت یا کار آزاد )freelance( اضافی 
برای تکمیــل درآمد خود باشــد، همچنان به‌طــور پیش‌فرض 
به‌عنوان شــاغل طبقه‌بندی خواهد شــد. فرد دیگری را تصور 
کنید که فعالانه به دنبال کار اســت اما چنــد هفته از کاریابی 
کناره می‌گیرد، این شخص اصلًا به‌عنوان بخشی از نیروی کار 
محاسبه نمی‌شود. فردی هم که مایل به کار است اما به دلیل 
ناتوانی یا شرایط پزشکی نمی‌تواند شغلی پیدا کند، بخشی از 
نیروی کار محاسبه نمی‌شود. به عبارت دیگر در یک شغل موقت 
که تنها بخشی از درآمد پایه را می‌پردازد شما شاغل محسوب 
می‌شوید )بزرگ شــدن تعداد نیروی کار( ولی اگر صرفاً برای 
مدتی کوتاهی دست از جست‌وجوی شغل بکشید و یا به دلیل 
ناتوانی نتوانید شغلی پیدا کنید از جمعیت بیکار کنار گذاشته 
می‌شــوید. حال دوباره نرخ رســمی بیکاری جهانی را در نظر 
بگیرید )تقسیم تعداد افراد بدون شغل بر مجموع نیروی کار(، 
تعداد افراد بدون شــغل با چنین تعاریفی کم می‌شود و تعداد 
شاغلان بیشــتر و در نتیجه عدد نرخ رسمی بیکاری کوچک‌تر 
خواهد شــد. وجود اختلافات در چنین تعاریفــی در نهایت به 
اینجا می‌انجامد که بســیاری از اقتصاددانان بر این باورند که 
آمارهــای جهانی بازار کار ذاتاً منحرف اســت و تصویر بســیار 

نادرستی از نیروی کار ترسیم می‌کند.

آمار اشتغال و پیچیدگی نیروی کار
ردیابی وضعیت بازار کار زمانی پیچیده‌تر می‌شود که ابزارهای 
ردیابی مختلف داستان‌های متفاوت و گاهی متناقض را بیان 
می‌کنند. چه از طریق روش‌های سرشماری، سوابق دفتر کار، 
بررسی نمونه‌ای از جمعیت یا تکنیک‌های تلفیقی، این مجموعه 
داده‌ها تنها بازتابی تقریبی از سلامت اقتصادی و اجتماعی یک 

کشور ارائه می‌دهند.
به‌رغم این محدودیت‌ها، نرخ بیکاری یک کشــور معیاری مهم 
برای سلامت، ســطح توسعه و مســیر رشــد اقتصادی است. 
افزایش بیکاری منجر به از دست دادن درآمد برای افراد و کاهش 
درآمد مالیاتی می‌شــود که دولت‌ها را مجبــور می‌کند مبالغ 
بیشتری را برای مستمری بیکاری و یارانه‌های اجتماعی هزینه 
کنند. بیکاری طولانی‌مدت همچنین می‌تواند بافت اجتماعی 
یک کشور را تضعیف کند، منجر به سرخوردگی و رد دستورات 

سیاسی از طرف مردم شود، مهاجرت‌های فرامرزی را تحریک 
کند یا وضعیت ثبــات اقتصاد-اجتماعی را تهدید کند و خروج 

شرکای تجاری جهانی را در پی داشته باشد. 
مســئله‌ دیگری که مطرح شده این اســت که با در نظر گرفتن 
احتیاط‌های فراوان در مورد نارسایی روش‌های ردیابی نیروی 
کار، وضعیت نیروی کار جهانی چهار ســال پس از همه‌گیری 
در سال 2020 چگونه است؟ سازمان بین‌المللی کار )ILO( با 
فرض 48 ساعت کار در هفته، تخمین زده که هم نرخ بیکاری 
و هم شــکاف شــغلی به زیر ســطح قبل از همه‌گیری کاهش 
یافته است. در ســال 2023، نرخ بیکاری جهانی 5.1 درصد 
بود که 0.2 درصد نســبت به ســال 2022 بهبود یافته است. 
شکاف جهانی اشتغال، یعنی تعداد افرادی که خواهان شغل 
هستند، صرف نظر از اینکه در حال حاضر در دسترس باشند 
یا در حال جســت‌وجوی شــغل، از نزدیک به 500 میلیون در 
ســال 2020، به 476 میلیون در ســال 2021 و بــه بیش از 
440 میلیون در سال 2022 رسیده است. این شکاف در سال 
2023  کمتر شده و به 435 میلیون نفر کاهش یافته است. با 
این حال، پیشرفت در کم کردن شکاف شغلی ناهموار است. 
نرخ مشارکت نیروی کار در کشورهای با درآمد بالا )0.3درصد( 
و کشورهای با درآمد متوسط پایین )1.5درصد( افزایش یافته 
اما در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط بالا نرخ مشارکت 
نیروی کار به میزان 0.1 و 0.3 درصد کاهش یافته است. حتی 
در کشــورهای ثروتمند )G20(، نرخ تورم بــالا و افزایش هزینه 
مسکن به‌طور قابل‌توجهی باعث کاهش بیشتر دستمزدهای 

اسمی اخیر شده است.
علاوه بر این، انتظار می‌رود نرخ کار غیررسمی در سال 2024 
ثابت بماند و این نرخ تقریباً 58 درصــد از نیروی کار جهانی را 
تشــکیل می‌دهد. در حالی که نرخ بیکاری جوانان 3.5 برابر 
بیشتر از بزرگسالان است و نرخ مشارکت جهانی زنان در نیروی 

کار ۲۵ درصد کمتر از مردان است.

تغییرات دنیای اشتغال
درحالی کــه چنین اعداد گســترده‌ای به ما نشــان می‌دهند 
مشــاغل امروزی چه وضعیتی دارند، اغلب درباره ماهیت این 
مشاغل و اینکه در نهایت به کدام سمت خواهند رفت اشاره‌ای 
ندارند. تنها در یک بازه زمانی چندماهه، ویروس کرونا با سرعت 
سرســام‌آوری تحولاتی را که قبــاً، هرچند بــه تدریج، تبدیل 
به جریان اصلی شده بودند، شتاب بخشــید؛ تحولاتی مانند 
افزایش کار از راه دور، دیجیتالی شــدن بسیاری از فرایندها و 
جایگزینی کارکنان تمام‌وقت با کارگران غیرمجاز که از همیشه 
بیشتر شده بودند. تغییرات آشکار و قابل رؤیت بازار اشتغال هم 
متأثر از این بیماری بود. بیماری همه‌گیر همچنین توانست این 
نگرانی را ایجاد کند که خودکارسازی )اتوماسیون( جایگزین 
کل دسته‌های شغلی شود. ربات‌ها می‌توانند قطعات خودرو را 
جمع‌آوری کنند، کف ساختمان‌ها را تمیز کنند، سبزیجات را 

بچینند، بشویند و حتی بسته‌بندی کنند.

قابلیت خودکارسازی اشتغال
پیش از همه‌گیری در یک گزارش، مؤسسه جهانی مک‌کینزی 
)McKinsey Global Institute( بیــش از 2000 فعالیــت 
کاری را با تمرکز بر 46 کشــور که حدود 80 درصد نیروی کار 
جهانی را تشکیل می‌دهند مورد مطالعه قرار داد و خودکارسازی 
امکان‌ســنجی فنی هریک از این کشــورها را به‌صورت کمی 
ارزیابی کرد. مک‌کینزی نتیجه گرفت که نســبت مشاغلی که 
می‌توانند با استفاده از فناوری قابل دسترس و قابل اجرا کاملًا 
خودکار شوند، در واقع بسیار کوچک است. این مؤسسه قابلیت 
خودکارسازی کامل را کمتر از پنج درصد ارزیابی می‌کند. با این 
حال، در گزارش مک‌کینزی اشاره شده که اتوماسیون جزئی، 
تقریباً بر همه مشــاغل به‌میزان کــم یا زیاد تأثیــر می‌گذارد، 
به‌طوری که حدود 60 درصد از مشــاغل به میزان حداقل 30 
درصد از فعالیت‌هایی را دارند که می‌تواند توســط ماشین‌ها 
انجام شــود. در یک نظرســنجی که بعدتر از مدیران شرکتی 
پس از شروع همه‌گیری انجام شــد، مک‌کینزی تأیید کرد که 
پذیرش خودکارســازی از هر 10 موردِ بررسی‌شــده، تقریباً در 
هفت کسب‌وکار به میزان متوسط یا به‌طور قابل‌توجهی شتاب 

گرفته است.
اکنون این ایده که مشاغل یقه آبی به احتمال زیاد با اتوماسیون 
حذف می‌شــوند )ایده‌ای که مخصــوص دوره پیــش از کرونا 
بود( به شکل خاصی پس از همه‌گیری کرونا فاقد ارزش شده 
است. ایلان ماســک، مدیرعامل تســا وعده داده که دنیای 
خودروهای خودران، تاکسی‌ها و کامیون‌های خودران دور از 

دسترس نیست.

جایگزینی کارمندان یقه سفید
هرچند با پشت‌سر گذاشــتن همه‌گیری، به وضوح بسیاری از 
فرضیات و آرزوها درباره خودکارســازی در بهترین حالت هنوز 
ناقص هستند، با گسترش کووید-19 و اعمال قرنطینه توسط 

دولت‌ها، شرکت‌ها در مسیر خودکارسازی و دیجیتالی کردن 
عملیات خود با ســرعت شــتابانی حرکت کردند؛ سرعتی که 
برخلاف تصورات پیش از کرونا عمدتاً بر مشــاغل یقه ســفید 
تأثیر گذاشت. کسب‌وکارهای فنی و لجستیکی برای رسیدگی 
به تقاضای خدمات و محصولاتشــان به دنبال کســانی رفتند 
که از راه ‌دور کار می‌کنند. با گذشــت چهار ســال از زمانی که 
کرونا زنجیره‌های تأمین جهانی را به لرزه انداخت، بسیاری از 
شرکت‌ها )از جمله تسلا( مســیر خود را با اخراج کارکنان و یا 

توقف استخدام به شکل سنتی تغییر داده‌اند.
در حالــی که پیشــرفت‌ها در اتوماســیون و رباتیــک با هدف 
انجام وظایفی صــورت گرفت که در غیر ایــن صورت به‌صورت 
دستی انجام می‌شد، شــاید از این پیشرفت هم قابل‌توجه‌تر، 
تغییراتی اســت که در فناوری هوش مصنوعی رخ داده است. 
به این پیشــرفت‌ها در هوش مصنوعی نمی‌توان صفتی به‌جز 
خارق‌العاده داد. چنین پیشرفتی در نهایت می‌تواند منجر به 

کاهش دستمزد افرادی شود که کار فکری می‌کنند؛ افرادی که 
زندگی خود را از طریق کلمات، داده‌ها و بررسی عناصر بصری 
به جای اشیاء فیزیکی تأمین می‌کنند. با توجه به اینکه اکنون 
به نظر می‌رســد هوش مصنوعی جای کارگران دارای مدرک 
دانشــگاهی در موقعیت‌های پردرآمد را می‌گیــرد )یا حداقل 
برخی از وظایف آن‌ها را انجام می‌دهد(، این احتمال بســیار 
بالاســت که اولین تغییر عمده در بازار یقه ســفیدها را تجربه 

کنیم؛ تغییری که ناشی از فناوری مدرن است.
بنابراین آیا ما باید خود را به آینده‌ای با بیکاری بالا و عدم امنیت 
شغلی بســپاریم که هیچ‌کس از آن مصون نیست؟ همان‌طور 
که عقل ســلیم می‌گوید، حقیقت این اســت کــه پیش‌بینی 
همیشه بسیار دشوار است، به‌خصوص اگر در مورد آینده باشد. 
طبق گفته صنــدوق بین‌المللی پــول )IMF( در کوتاه‌مدت، 
فوری‌ترین تهدید برای بازارهای کار، تورم است. رام کردن تورم 
هزینه دارد. برای کنترل تورم دولت‌ها به افزایش نرخ بهره دست 
می‌یازند و به‌طور معمول، زمانی که نرخ بهره افزایش یابد، نرخ 
بیکاری و کاهش دســتمزد نیز افزایش می‌یابد. علت آن است 
که سرمایه‌های نقدی موجود در بازار به‌جای اینکه در صنعت 
و تولید مصرف شوند به سمت اوراق بانکی سرازیر خواهند شد 
و در نتیجه قوت تولید کم ‌شــده و متعاقب آن با تعطیلی بخش 

تولیدی و صنعت، بیکاری بیشتر خواهد شد.

نقش سیاست‌های پولی و مالی 
در اقتصاد جهانی، سیاست‌های پولی و مالی نقش بی‌بدیلی 
در شکل‌دهی به بازار کار ایفا می‌کنند. سیاست‌های پولی که 
شامل تغییرات در نرخ بهره و تنظیم نقدینگی توسط بانک‌های 
مرکزی اســت، به‌طور مســتقیم بر اشــتغال و بیــکاری تأثیر 
می‌گذارد. همان‌طور که گفته شد، افزایش نرخ بهره که معمولًا 
به‌منظور کنترل تورم انجام می‌شود، می‌تواند هزینه استقراض 
شرکت‌ها را افزایش داده و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را 
کاهش دهد. در نتیجه، این امر ممکن اســت منجر به کاهش 
فرصت‌های شغلی و افزایش نرخ بیکاری شود. طبق گزارشی از 
صندوق بین‌المللی پول در سال 2023، افزایش یک درصدی 
نرخ بهره در اقتصادهای توسعه‌یافته می‌تواند نرخ بیکاری را تا 

0.3 درصد افزایش دهد.
از ســوی دیگر، سیاســت‌های مالی مانند کاهــش مالیات یا 
افزایش هزینه‌هــای عمومــی، ابزارهایی مؤثر بــرای تحریک 
تقاضای کل و ایجاد اشتغال هســتند. به‌عنوان مثال، در پی 
بحران مالی 2008، بســیاری از دولت‌ها بســته‌های محرک 
اقتصادی بزرگی را اجرا کردند که به‌طور مستقیم باعث کاهش 
بیکاری و افزایش مشــارکت در بازار کار شــد. به گزارش بانک 
جهانی، بسته محرک اقتصادی ایالات متحده در سال 2009 
باعث ایجاد یا حفظ حدود 2.5 میلیون شغل طی دو سال شد.

با این حال، عدم تعــادل در اجرای این سیاســت‌ها می‌تواند 
پیامدهای منفی به‌همراه داشــته باشــد. کاهش بیش‌ازحد 
مالیات بدون برنامه‌ریزی برای تأمین مالی هزینه‌های عمومی 
ممکن است منجر به افزایش بدهی‌های دولتی شود. از طرف 
دیگر، کاهش بودجه بخش‌های حیاتی مانند آموزش و بهداشت 
جهت کاهش بدهی‌های دولت و اندازه آن می‌تواند نیروی کار 

را از نظر کیفی تضعیف کند و هزینه‌های بیشتری به بار آورد.
همچنین باید توجه داشــت که در دوران پــس از همه‌گیری، 
اجــرای سیاســت‌های پولی و مالــی هماهنگ بــرای احیای 
بازار کار بســیار مهم بود. به‌عنوان نمونه، برنامه‌های حمایتی 
دولت‌ها در بسیاری از کشورها از جمله آلمان و کانادا که شامل 
پرداخت‌های مستقیم به کارگران و کارفرمایان بود، به کاهش 
نرخ بیــکاری و حفظ نیــروی کار کمک کرد. گزارش ســازمان 
همکاری و توســعه اقتصادی )OECD( نشان می‌دهد که این 
سیاست‌ها توانستند نرخ بیکاری در کشورهای عضو را به‌طور 
متوســط تا 1.5 درصد پایین‌تــر از پیش‌بینی‌هــای اولیه نگه 
دارند. در نهایت، باید گفت توازن میان سیاست‌های انقباضی 
و انبساطی و درک عمیق از اثرات جانبی این سیاست‌ها، کلید 

حفظ پایداری بازار کار در بلندمدت خواهد بود.

پیش‌بینی‌های آینده
تجربه نشــان داده اســت که در نگاه به آینــده، پیش‌بینی‌ها 
احتمالًا یا کاملًا اشــتباه خواهند بود و یا تا حــدی غلط از کار 
درخواهنــد آمد امــا بگذارید تــا کمی هم بــه پیش‌بینی‌های 
 World( آینده نظر کنیم؛ طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد
Economic Forum(، در سال‌های آینده هوش‌مصنوعی 85 
میلیون شغل را از بین خواهد برد )97 میلیون شغل جدید هم 
ایجاد می‌کند(. همچنین گلدمن ســاکس تخمین می‌زند که 
سیســتم‌های هوش‌مصنوعی می‌توانند معادل 300 میلیون 
شغل تمام‌وقت را در معرض اتوماســیون قرار دهند. براساس 
منابع مختلف دیگر، این رقــم می‌تواند تا 800 میلیون و حتی 
یک میلیارد شــغل هم برســد. پیش‌بینی‌های مک‌کینزی نیز 
بیانگر آن اســت که فعالیت‌های کاری که 60 تــا 70 درصد از 
وقت یک کارمند را جذب می‌کنند بــه زودی خودکار خواهند 
شد. صندوق بین‌المللی هم پول معتقد است هوش مصنوعی 
می‌تواند حدود 60 درصد از کارگران در اقتصادهای پیشرفته، 
40 درصــد از کارگران در اقتصادهای نوظهــور و 26 درصد از 
کارگران در اقتصاد کشــورهایی با درآمد پاییــن را تحت‌تأثیر 

قرار دهد.

تغییرات وضعیت اشتغال به کدام سمت و سو می‌رود؟

کار در آینده معنی متفاوتی خواهد داشت
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